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با توجه به تجربیات شما در سینما و تلویزیون، 
نوشــتن در این دو حوزه چه تفاوت هایى دارد؟ 

آیا این تفاوت در تکنیک هاى نوشتن است؟
اصول اولیه و بنیادى برپا کننده ساختار روایى در هر دو 
یکسان است. آنچه در این دو نوع فرق دارد تکنیک هاى 
بسط و گسترش ایده و همچنین معمارى روایت است. 

نویســنده باید در سینما در یک زمان حدودا 
یک ساعت و نیمه داستان خودش را برپا کرده 
و به سرانجام برساند و روایتش را کامل کند. اما 
در فیلمنامه سریال، این زمان نمایشى به چند 
ساعت گســترش پیدا مى کند. آیا علت اصلى 
تفاوت میان این دو نوع فیلمنامه همین است؟

مرتب  به  کارى  سریال،  براى  فیلمنامه  نوشتن 
توسعه  سینماست.  براى  فیلمنامه  نوشتن  از  دشوارتر 
سریال،  یک  براى  روایت  خط  طراحى  و  داستانى 
براى  البته  که  دارد  بسیارى  چالش هاى  و  مرارت ها 
خالقش دوست داشتنى است. به شکل خلاصه باید گفت 
مهندسى ساختار و معمارى روایت در سریال به مراتب 

دشوارتر و حتى پیچیده تر است. 
دلیل این دشوار بودن چیست؟

متعدد  و  زمان  بودن  علت طولانى  به  سو  از یک 
بودن اپیزودهاست. در یک فیلمنامه سینمایى، با ساختار 
کلاسیک، شاهد نقاط عطف محدودى هستیم؛ دو سه 
نقطه عطف در حالى که در سریالى مثلا با 30 قسمت، 
فقط بر اساس پایان بندى هر قسمت، چیزى در حدود 
30 نقطه عطف داستانى نیازمندیم. نقاطى که مخاطب 
را تشنه قسمت بعدى نگه دارد و همچنین هارمونى 
جذابى از روایت را به نمایش بگذارد. در مرحله طراحى 
توجه  با  سریال  در  نیز  و شخصیت پردازى  شخصیت 
و  شکل گیرى  روند  همچنین  و  شخصیت ها  تعدد  به 
تغییر شخصیت ها، با کارى سخت، سنگین و به شدت 
چالش برانگیز روبه رو هستیم. اما از سوى دیگر، دشوار 
بودن فیلمنامه نویسى براى سریال به تعریف مخاطب در 
تلویزیون برمى گردد. تلویزیون رسانه اى مخاطب محور و 
در بحث آثار نمایشى، به شدت ژانر محور است و این حکم 
کلى است که باید به آن توجه داشت و نمى شود نفى اش 
کرد. البته به این معنى نیست که فیلم هاى سینمایى 

مخاطب محور نیست. نکته اینجاست که مخاطب سینما، 
براساس سلیقه و گرایشش، انتخاب مى کند کدام فیلم 
را ببیند و به سراغ فیلم مورد علاقه اش مى رود، اما در 
رسانه اى مثل تلویزیون این سریال است که در خانه به 
سراغ ما مى آید! پس باید بسیار مراقب و مؤثر و دلبرانه 
عمل کند! البته ناگفته نماند در سینما، آثار و فیلم هایى 
با ساختار مدرن و هنرى هم هست که مخاطب هدفش 

متفاوت از مخاطب عام است. 
ســینمایى که خط داستانى پر رنگى در آن 

وجود ندارد؟
البته سینمایى است که ساختار روایى دارد، ولى مؤلفه  
این ساختار روایى متفاوت از ساختار کلاسیک است. نمونه 
شاخص این نوع فیلم ها در میان آثارى که در گروه هنر 
و تجربه اکران مى شود، قابل تعریف است. در سینما این 
پیش فرض مى تواند وجود داشته باشد که فیلم مخاطب 
حداکثرى داشته باشد، اما مقدم بر آن تمایل خالق اثر 
است به ارتباط گرفتن اثرش با مخاطبانى تعریف شده 
و به اصطلاح مخاطب هدف. اما در تلویزیون مخاطب 
حداکثرى پیش فرضى جزمى است و نمى توان از آن عبور 
کرد. در تلویزیون شما باید توجه داشته باشید که ساختار 
فیلمنامه باید به گونه اى باشد که مخاطب را پاى گیرنده 
نگه دارد. در تلویزیون شما فرصت تجربه کردن ندارید و 
باید ساختار اثرتان جذاب، قدرتمند و مسحور کننده و در 

عین حال براى مخاطب عام درست و قابل فهم باشد.
در تلویزیون هم در برخى ســریال ها شاهد 
تجربه هاى نو هستیم. سریال بیمار استاندارد 
که دوسال قبل در ایام نوروز پخش شد چنین 

ساختارى داشت...
بله، در تلویزیون تمام راه ها به کارهاى عامه پسند ختم 
نمى شود و تجربه کردن ساختارهاى جدید هم وجود دارد. 
بى تردید کارى که در این حوزه موفق عمل کند مى تواند 
راه را براى تجربه هاى متفاوت بعدى باز کند و اگر کار 
این گونه نباشد، یک اثر شکست خورده خواهد بود. در 
تلویزیون، از دست رفتن مخاطب عام است که شکست 
یک سریال را معنا مى کند، در حالى که در سینما با از دست 
رفتن مخاطب عام ممکن است مخاطب خاص امتیازى 
ویژه براى فیلم قائل شود و عنوان شکست خورده به 

فیلم اطلاق نشود. 
آیا کار شکست خورده در سینما و تلویزیون 

تفاوت هاى زیادى دارد؟

در سینما کار شکست خورده اثرى است که نه مخاطب 
عام دارد و نه مخاطب خاص و به لحاظ ساختارى هم واجد 
ارزش هاى روایى مؤثر نباشد. اما در تلویزیون کار شکست 
خورده یعنى نداشتن مخاطب حداکثرى و مخاطب عام. 
حتى ممکن است سریال ساختار بدیع و متفاوتى داشته 
نباشد. به هرحال  با ذائقه مخاطب عام جور  اما  باشد 
تلویزیون  در  سریال  یک  براى  شاخص هاى شکست 

بسیار ساده و بسیط است، بدون هیچ تبصره اى!
آیا براى نوشــتن فیلمنامه در تلویزیون باید 
تمام رویکرد به استفاده از المان هاى عامه پسند 

معطوف باشد؟
نمى خواهم عنوان کنم باید فقط به کلیشه ها متکى 
باید متوجه باشیم مخاطب عام چه خوراك  اما  باشد. 
فرهنگى را در قاب کوچک تلویزیون نیاز دارد. ما شاهدیم 
در سال هاى اخیر با سریال هاى متنوع و قدرتمندى که 
تکنیک هاى  تولید شده اند،  آمریکا  سینماى  در  عمدتا 
در  و  است  داشته  رشدى  روبه  روند  فیلمنامه نویسى 
پیشرفت  در  موثرترى  نقش  سینمایى  آثار  با  مقایسه 
تکنیک هاى فیلمنامه نویسى بازى کرده اند. سریال هایى 
تولید شده اند که فیلمنامه شان سر فصل هاى جدیدى 
را خلق کرده اند. سریال هایى مثل داستان ندیمه، دنیاى 
غرب و داستان هاى تاج و تخت که در گلدن گلوب هم 
جوایز زیادى برد ه اند، نمونه شاخص چنین پیشرفت هاى 
تکنیکى در فیلمنامه نویسى است. در این نوع آثار در کنار 
استفاده از کلیشه ها و کهن الگوها و پیرنگ هاى جواب 
پس داده، شاهد مهندسى بدیعى در روایت هستیم که 
خیره کننده و در برخورد با هر دو مخاطب خاص و عام 

موفق است. 
به چه دلیل کمتر نویسنده جوان و مستعدى از 
این طریق وارد فضاى فیلمنامه نویسى حرفه اى 

شده است؟
فیلمنامه نویسى یک فن ـ هنر یا هنر ـ تکنیک است 
بخش  اما  است،  و خلاقه  ذاتى  هنرى اش  بخش  که 
جمله  فاکنر  ویلیام  است.  آموزش  قابل  تکنیکى اش 
معروفى دارد و مى گوید «نویسندگى یعنى یک درصد 
خلاقیت و 99 درصد عرق ریختن و تلاش کردن.» کسى 
که خلاقیت دارد و مى رود تکنیک هاى فیلمنامه نویسى 
باید تلاش هم  براى پیشرفت در کارش  را مى آموزد 
بکند. فیلمنامه نویسى کار بسیار دشوارى است و مسیر 
طولانى را باید یک جوان براى تبدیل شدن به یک 

فیلمنامه نویس حرفه اى طى کند. برخى جوان هایى که 
وارد آموزش فیلمنامه نویسى مى شوند، عجول هستند و 
مى خواهند یکشبه ره صد ساله را طى کنند. اما در عمل 
چنین اتفاقى نمى افتد و خیلى ها این مسیر را نیمه کاره 
رها مى کنند: یک جوان باید در فرآیندى که متخصصان 
معتقدند حداقل هشت سال طول خواهد کشید، به یک 

فیلمنامه نویس خوب تبدیل بشود. 
در سال هاى اخیر، فیلمنامه نویسانى در کنار 
کارگــردان حضور دارند و نظــر مى دهند. آیا 
این مساله نشــان از رشد میزان تاثیر گذارى 

فیلمنامه نویسان در سریال سازى دارد؟
این نوع عملکرد نتیجه نوع مناسبات و تعامل میان 
نویسنده و کارگردان و تیم تولید است. البته معتقدم این 
میزان حضور و بهتر بگویم تعامل و مفاهمه، مى تواند 
بسیار مؤثر باشد و به نفع بهتر شدن کیفیت سریال عمل 
کند. زمانى که فیلمنامه نویس و کارگردان، مرز غیرقابل 
نفوذ بین یکدیگر را به سطحى منعطف از گفتمان و 
مفاهمه و تبادل نظر تبدیل کنند، بى تردید نتیجه بهترى 
از این همکار حاصل مى شود که چیزى جز یک سریال 
خوب و موفق نیست. البته باید اضافه کنم  این شکل 
از تعامل شاید بتواند ما را کمى به استانداردهاى جهانى 
نزدیک کند. در همه جاى دنیا، به ویژه سینماى آمریکا در 
  creator عرصه سریال سازى به طراح و نویسنده سریال
مى گویند و نه به کارگردان. یعنى نقش طراح و نویسنده 
سریال بسیار بیش از کارگردان است و جایگاه خاص 
و منحصربه فردى دارد در حالى که متأسفانه این امر در 
ایران جا نیفتاده است. شاید اگر این جایگاه در تلویزیون 
هم به حق به نویسندگان سریال تعلق گیرد، شاهد رشد 

کیفى و رقابتى آثار سریالى باشیم. 
 شما با نوشتن پنج فیلمنامه براى سریال هاى 
ماه رمضان در این زمینه رکورددار هستید. چقدر 

به کار کردن در این عرصه علاقه دارید؟
سریال هاى ماه رمضان ویترین رسانه ملى است. 
ویترینى براى یک سال تولید و پخش آثار نمایشى. این 
اهمیت خاصى  از  نیز  براى مخاطبان  ویژه که  زمان 
برخوردار است، براى نویسندگان نیز موقعیتى ارزشمند 
و مغتنم است تا بهترین خلاقیت و مؤثرترین روایت هاى 
خودشان را عرضه کنند. بى تردید من هم همیشه به 
انجامش  امکان  هم  باز  وامیدوارم  دارم  اشتیاق  آن 

فراهم شود. 

گفت وگو با سعید رحمانى، فیلمنامه نویس

نقش نویسنده بیشتر از کارگردان است
سعید رحمانى، فیلمنامه نویس شاخص تلویزیون کارهاى ماندگارى در این حوزه به جا گذاشته  و در کنار 
نوشــتن، تدریس و پژوهش نیز مى کند. او مدرس دروس تخصصى در مقطع کارشناســى ارشد ادبیات 
نمایشى است. وى همچنین فیلمنامه نویسى را در مؤسسات معتبر آموزش مى دهد. رحمانى تنها برگزارکننده 
کارگاه هاى آموزشى رسمى سریال نویسى در ایران است و سابقه عضویت در دپارتمان فیلمنامه در مدرسه 
ملى ســینماى ایران را دارد. رحمانى از ســال 83 عضو کانون فیلمنامه نویسان سینماى ایران و سه دوره 
عضو شــوراى مرکزى کانون فیلمنامه نویسان سینماى ایران و همچنین عضو هیات مدیره انجمن صنفى 
فیلمنامه نویسان سینماى ایران بوده اســت. در کارنامه او نگارش نزدیک به 30 سریال، سینمایى و تله 
فیلم به چشم مى خورند که برخى از آنها عبارتند از: گمگشته، دریایى ها، سایه آفتاب، رسم عاشقى، معما، 

وفا، همراز و سى امین روز. با رحمانى در باره نوشتن فیلمنامه در تلویزیون گفت وگویى انجام داده ایم. 
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